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 سلام به فردا

عسل عباسيان: غزه سال هاست كه جغرافياى درد به شمار 
ــه شده. از  مى رود اما اين روزها زخمش متورم تر از هميش
همين رو هنرمندان و چهره هاى بسيارى در سراسر جهان 
ــا در حال رخ دادن  ــبت به جناياتى كه در اين جغرافي نس
است، واكنش نشان داده اند. فردا روز قدس است و امسال، 
ــد. به سراغ  ــه به نظر مى رس ــن روز دردناك تر از هميش اي
ــان  سه چهره رفتيم تا آنها هم از حس وحال اين روزهايش

در مواجهه با موضوع غزه بگويند. 
ــت فكر مى كند هيچ كلمه اى  «گلاب آدينه» كه نخس
نمى تواند اندوه درونى اش را بروز بدهد، نهايتا به گفتن يك 
ــنده مى كند: «بسيار شرمنده ام كه به جز خون  جمله بس
دل خوردن، هيچ غلطى براى اين بچه هاى غزه نمى توانم 

بكنم.» «زهرا اشراقى» كه پيش تر در صفحات فيس بوك و 
ــتاگرام خود نسبت به اين فاجعه واكنش نشان داده  اينس
بود، در اين باره معتقد است مجامع بين المللى بايد هرچه 
ــر براى پايان دادن اين قايله دست به كار شوند: «حل  زودت
ــورها دارد و وساطت  ــران نياز به كمك همه كش اين بح
ــورها بايد همفكرى كنند  بين المللى مى طلبد. همه كش

ــى بى رحمانه هر چه زودتر متوقف شود.  تا يك نسل كش
ــر سياسى، مجامع بين المللى بايد  فارغ از هر اختلاف نظ
ــل بى گناهى از زنان و كودكان باشند كه روزانه  نگران نس
ــابه  جان مى سپارند.» «داريوش مهرجويى» هم نظرى مش
ــد و مى گويد:  ــدارى مى كش «زهرا اشراقى» دارد. او آه كش
«اين درگيرى ها بايد با وساطت سازمان ملل هر چه زودتر 
ــان اتفاقى كه حتى از ماجراى غزه  حل شوند. در اين مي
ــتناك تر است، مساله داعش است كه هيچ كس  هم دهش
ــان در مقابلش  ــه جه ــار هم ــتد. انگ ــش نمى ايس جلوي
ــر اين فجايع از خود آنها  ــوت كرده اند. سكوت در براب سك
وحشتناك تر است. همه به جان هم افتاده اند، انسان كشى 
مى شود و همه جهان هم محافظه كارانه سكوت كرده اند.»

همدردى گلاب آدينه، زهرا اشراقى و داريوش مهرجويى با «كودكان غزه»
سكوت جايز نيست

گزارش فردا

ــالان  ــمندان، فع ــر از انديش ــدود 120نف شـرق: ح
اجتماعى و اهالى فرهنگ و هنر در بيانيه اى مشترك 
ــطين  ــل به مردم فلس ــلات اسرايي ــبت به حم نس
ــه كه به امضاى افراد  ــراض كرده اند. در اين بياني اعت
شناخته شده اى رسيده، چنين نوشته شده است: «ما 
حملات سبعانه و مكرر اسراييل به مردم فلسطين را 
ــطين براى  محكوم مى كنيم و از مبارزات مردم فلس
آزادى و حفظ خانه و كاشانه خود دفاع مى كنيم. اين 
ــش و يارى گر مردم جهان  ــارزات همواره الهام بخ مب
براى مبارزه با استبداد بوده است. بهانه جديد دولت 
ــه غزه قتل سه  ــل براى دور جديد حملات ب اسرايي
ــه تحقيق در مورد  ــوان اسراييلى است، قتلى ك نوج
ــه پليس و در صورت لزوم پليس بين الملل  آن وظيف
ــف بايد صرف نظر  است و عاملان آن در صورت كش
ــژاد و رنگ و مذهب طبق قانون به كيفر برسند.   از ن
اسراييل بدون هر نوع تحقيقى حكم مستبدانه خود 
را صادر كرده و حتى پيش از معلوم شدن علت وقوع 
ــل، خانه هاى مردم را بر سرشان  و هويت عاملان قت
ويران كرده و صدهانفر را مجروح كرده و تاكنون كه 
ــود 210نفر [اكنون بيش از  اين بيانيه نوشته مى ش
600 نفر]. اسراييل در مورد قتل  نوجوانان اسراييلى 
ــتقل  ــرده و مانع هر نوع تحقيق مس ــى ك پرده پوش
ــده است. اسراييل و  ــورد چگونگى وقوع آنها ش در م
صهيونيست ها به مردگان خود نيز رحم نمى كنند و 

از مرگ آنان ابزارى مى سازند براى بسط امپرياليسم 
ارضى خود و لاجرم كشتار مردم فلسطين كه در پى 

آزادى سرزمين خويش اند.»
ــى ديگر از بيانيه چنين نوشته اند: «ما  آنان در بخش
ــطين معصوم اعلام مى كنيم كه دل ما با  به مردم فلس
آنهاست، ما در كنار آنانيم، كشتگان آنها نه فقط كشتگان 
ــتگان تمامى مردم آزادى خواه جهانند. ما  ما، بلكه كش
دولت آمريكا و اتحاديه اروپا را شريك جنايات اسراييل 
مى دانيم؛ آنان در نظر به نعل و به ميخ مى كوبند اما در 
عمل نه فقط از هيچ  كمكى اسراييل كوتاهى نمى كنند 
بلكه سعى مى كنند از يكديگر پيشى گيرند تا اسراييل 
كمك كنند تا بزرگ ترين، دهشتناك ترين و پلشت ترين 
گتوى جهان را بسازد. اولين قدم براى حل مساله يهود 
برچيدن هر نوع گتوست، اعم از واقعى و نمادين، ساكن 
آن هر كه باشد، نه آنكه كسانى به بهانه ستمى كه در 
ــر يهوديان رفته است خوف انگيزترين گتو را در  اروپا ب
فلسطين برپا كنند و هر زمان به هر بهانه اى آنان را به 
فجيع ترين شكل سلاخى كنند. كارل ياسپرس فيلسوف 

آلمانى سكوت مردم آلمان در مورد آدم سوزى نازى ها را 
«گناه مردم آلمان» ناميد. اكنون عملا تمامى مردم جهان 
در معرض ارتكاب اين گناهند. سكوت در برابر كشتار 
ــطين گناهى است كه هيچ توجيه فلسفى،  مردم فلس
سياسى و روانشناختى، آن را نخواهد شست.» آنان در 
ــان خواسته اند كه «سكوت  ــان از تمامى مردم جه پاي
ــود را از اين سلاخى هاى عريان ابراز  نكنند و انزجار خ
ــطين براى كسب آزادى و حفظ  كنند و به مردم فلس
خانه و كاشانه و دفاع از وقار انسانى خود يارى رسانند.» 
ــه مى توان به يوسف اباذرى،  امضا كنندگان اين بياني از
ــان بنى اعتماد،  ــور اعتماد، رخش ــال اطهارى، شاپ كم
ــراد ثقفى، خانواده شريعتى، ليلى  حبيب االله پيمان، م
ــتان، فرزانه طاهرى، محمدجواد غلامرضا كاشى،  گلس
ــى راد، مينو مرتاضى،  مراد فرهادپور، محمدامين قانع
ــين معصومى همدانى، ضيا موحد،  محمد مالجو، حس
كيومرث پوراحمد، فرهاد توحيدى، محمد رضايى راد، 
ــن اردلان، بابك  ــن چهلتن، امير اثباتى، پروي اميرحس
ــى، محمد بهارلو، ناهيد  اطمينانى، ثميلا اميرابراهيم
ــم، احمدرضا  ــده، اعظم خات ــين جهاندي توسلى، افش
ــان، رعنا فرنود،  ــم روبين، رزيتا شرف جه دالوند، قاس
باربد گلشيرى، عباس مخبر، ابراهيم مختارى، حسن 
ــه مظفرى، على  ــى، معصوم مرتضوى، سيمين مرعش
معظمى، مهران مهاجر، صالح نجفى، فريبا وفى، جعفر 

همايى و... اشاره كرد. 

بيانيه 120 فرهيخته ايرانى خطاب به مردم جهان: 
سلاخى هاى عريان در «غزه» را محكوم كنيد

كارتون خواب

ميراث فردا

در دوردست ترين جاى جهان 
ايستاده ام؛ كنار تو

 در اولين روز تفتيده اين مرداد از نزديكان و موافقان  �
مى شنوم كه خود را زندانى خويش كرده اى. مانده اى 
در همان خانه پرخاطره كرج و دل داده اى به ديدارهاى 
زود به زودمان در رويا و سراندن دست هايت بر سطح 
ــارى كه آخرين  ــا و حتى آن سيگ ــا، گنجه ه كتاب ه

سيگارم بود و بر لبه جاسيگارى جا خوش كرده. 
ــاى آشنايى مان را، مزه سخت  به ياد مى آورم روزه
ــان را  ــى شديم تا «انس ــا را كه يك ــن آن روزه و شيري
ــمانى بود  رعايت كنيم» و آرزويمان براى يكديگر چش
ــانه ها را در ظلماتمان ببيند» و امروز  كه «چراغ ها و نش
چشمان تو، چشمان تو كه «راز آتش» بود خيره مانده به 
تصويرهايى كه در ذهن، مرا دوباره كنار تو مى گذارد و 
شايد به همين خاطر باشد كه در خانه مانده اى و ديگر 

سرى به دلبستگان مان نمى زنى.
مى دانم كه چگونه، عدالت را به انصاف بدل مى كنى 
و سخت گيرى ات را بر خودت نيكوتر مى شناسم. مى دانم 
كه سال هاست تصميم گرفته اى، هر جايى كه با من قدم 
به آن گذاشته اى را ديگر در پاشنه درنياورى اما چطور 
مى توانم از تو بخواهم كه از زندان تنهايى بيرون بيايى، 
«تو كه عشقت پيروزى آدمى است هنگامى كه به جنگ 

تقدير مى شتابد.»
در گرماى همين مرداد، امروز مى شود چهاردهمين 
سال جدايى ما، اما تو نيكوتر مى دانى كه در حقيقت در 

دوم مرداد 79، من و تو در شمايل درخت صاعقه زده مان 
يكى شديم و جاودانه. مى پنداشتم كه «به جز عزيمت 
نابهنگامم گريزى نبود»، عزيمت به ناچار اتفاق افتاد اما 
تو فسخ هر عزيمت جاودانه بودى. تو مرا جاودانه كردى، 
آنچنان كه من در لابه لاى اوراق شعر، نام تو را به درخت 

و آينه پيوند زدم. 
ــرد، صداى  ــر را صاعقه با خود ب ــه صنوب روزى ك
ــم كه مرا به  ــرگ را شنيدم و از تو خواست ــوس م ناق
ــد بزنى. حالا  ــتاده در حياط پيون همين درخت ايس
ــته از امامزاده طاهر به اين درخت  سنگ قبرى شكس
ــه داده اى تا گواهى باشد بر آخرين عهدت با من.  تكي
ــم مى گويى و نجواهايى كه با بانوى او   از مرتضى براي
ــن دلخوشم مى كند كه هنوز گاهى از خانه  دارى و اي
بيرون مى روى. يادت مى آيد كه برايت از مارگوت بيكل 
مى خواندم كه «گاه آنكه ما را به حقيقت مى رساند خود 
ــارى است/ زيرا تنها حقيقت است كه رهايى  از آن ع
ــد»؟ من اكنون از حقيقت مرگ پرم و تو از  مى بخش
حقيقت زندگى و اين جاده اى است كه بايد تا پايانش 
ــم كه  را قدم استوار كنى و من روزى را انتظار مى كش
مهربانى با زيبايى يكى شود و تو از خانه بيرون بيايى و 

پاسخ لبخند آفتاب را لبخندى بدهى. 

در همين حوالى

من از افتتاح كارم هلاك نمايش هاى موزيكال بوده ام، 
البته ديدن فيلم هاى موزيكال مانند، او از درباران، بانوى 
ــاز  زيباى من، ماما ميا، و تمامى آثار (كن راسل، فيلمس
انگليسى) تامى، چايكوفسكى، اشترواس، گوستاومالر، بر 
شدت اين علاقه افزوده اند، پس مجموعه اى موزيكال را 
ــان ايران» حتى توليد آن را  ــم، با عنوان «زنان اعي نوشت
آغاز كرديم، اما شوربختانه نيمه كاره رها شد، و در مسير 
سال ها آن علاقه در من روبه زوال رفت، تا كم كم خاموش 
ــد، به ويژه در اين سال ها كه ديگر من، نه برمكى ام و  ش
ــه، كاكاى جعفر، اما دست از كنجكاوى برنداشتم، كه  ن
در نتيجه فهميدم بخشى از گنج قصه هاى موزيكال، در 
فرهنگ آذربايجان نازنين خودمان است، افسوس كه من 
ــتم، يا بهتر است بگويم تنها يك جمله  آذرى بلد نيس
را بلدم، آن هم مربوط است به سال هايى كه فيلم بازى 
مى كردم، در فيلم «دستمزد» من نقش يعقوب سوتى، 
ــده آمبولانس نعش كش را بازى مى كردم و استادم  رانن
ــدى فتحى نقش مراد تو شمال، در آن فيلم اين دو  مه
نفر، قرار است در ازاى دريافت مبلغى پول، جنازه دو نفر 
شهيد را از تهران به شهركرد ببرند، در طول راه يعقوب 
ــر  سوتى، تصادفا، متوجه مى شود كه يكى از شهدا، پس
مراد تو شمال، دوست و همسفر اوست، در صحنه بعدى 
ــراد از يعقوب مى پرسد، چرا غمگينى؟ يعقوب  وقتى م
سوتى، مى گويد: سن بيلميرسن من نچكرم، (تو نمى دانى 
كه من چه مى كشم) اين جمله را استاد بهزاد فراهانى، به 
من آموخت، آن هم با تلاشى بسيار، پس اى كاش آذرى 
ــرا گنج قصه هاى آهنگين در اين فرهنگ  بلد بودم، زي
ــى و كرم». در همين اصلى و  است، مثل عاشقانه «اصل
كرم تاويلات دراماتيكى وجود دارد، از جمله دستمالى 
است كه گره رابطه اصلى و كرم در آن دستمال است، و 
من اغلب از خود پرسيده ام، اين دستمال از دست اصلى 

به دست اتللو رسيده يا از دست افليا به كرم؟ ديگر قصه 
آهنگين، هم عاشقانه و هم خنده آور «آرشين مال الان» 
ــتم اما به كنجكاوى دريافته ام  است، من آذرى بلد نيس
ــن» واحد اندازه گيرى طول در روسيه معادل  كه «آرشي
71سانتيمتر است و «مال الان»، كسى را مى گويند كه 
پارچه مترى مى فروشد. چلانده داستان اين است، عسگر 
ــر پولدار و روشنفكرى كه به خلاف رسم روزگارش  تاج
مى خواهد خودش همسرش را انتخاب كند، در اين راه با 

مشكلات پيش پيش  پيش بينى نشده اى مواجه مى شود، 
پس دوستش سليمان به او توصيه مى كند كه چهره اش 
را تغيير دهد، و خود را به صورت پارچه فروشى دوره گرد 
درآورد، و به اين شيوه در كوچه و بازار بچرخد تا همسر 
ــا اين اقدام شخصيت  ــش پيدا شود، كه نه تنه دلخواه
ــى نمايش، در آن دوران، متهورانه است كه به روى  اصل

صحنه بردن آن هم، كارى جسورانه بوده است، 
ــال1912 ترسايى (اوزير  ــتين بار به س  شايد نخس
ــدان روشناس آذرى «آرشين مال  حاجى بيف) موسيقي
الان» را به شكل اپرا كوچكى در دوپرده درست مى كند، 
ــال 1913 در تئاتر (تقى يف) اجرا مى كند، (كه  و در س
ــرد اجراى اين اپرا توسط  همين پارسال صدمين سالگ
ــن گرفته شد) از «آرشين مال الان» پنج  ــكو جش يونس
ــخه سوم  ــه مى شود كه نس ــى ساخت ــخه سينماي نس
ــه جنگ دوم جهانى  ــور استالين در بحبوح آن به دست
فيلمبردارى شده و در آن نسخه (رشيد بهبوداوف) نقش 

عسگر را ايفا كرده است. در تهران هم يك بار توسط گروه 
«هوهانس توماسيان» اجرامى شود، اول در مدرسه محله 
حسن آباد، بعد در كاخ گلستان و سرانجام در گراندهتل. 
ــال الان پيش از  ــم آرشين م ــن احتمال مى ده م
تهران نخستين بار در گيلان به روى صحنه رفته و در 
ــرش بازى كرده اند، البته اگر  آن عباداالله رنجبر و همس
ــتين اجراى آرشين مال الان بين تهران و  درباره نخس
گيلان ترديد دارم، اما در عوض ترديد ندارم كه نخستين 
ــرش و سال ها  بازيگران تئاتر ما عباداالله رنجبر و همس
ــه بوده اند، كه ملكه دختر اين زوج  بعد دخترشان ملك
ــران مهاجرت مى كند، و سال هاى  هنرمند، بعدا به ته
ــازى مى كند، از تئاتر به  سال در نمايش هاى متعدد ب
راديو و از آنجا به سينما مى رود، و در دهه 40 در 27فيلم 
سينمايى بازى مى كند. در همين سال هاى نزديك به ما 
هم در مجموعه هاى تلويزيونى بسيارى بازى كرده كه 
ــا (هيچ وپوچ) مهدى فاروغى به سال1392  آخرين آنه
بوده است، ولى حالا، ملكه چندماهى است در ناخوشى 
و بى كسى بزرگى به سر مى برد، من خودم مى دانم كه 
بى كسى، دلتنگى هاى عظيمى به بار مى آورد، به ويژه در 
ــه همه عمر را روى صحنه گذرانده اند، و  هنرمندانى ك
ــان دراز بوده است،  سال ها دست هاى زيادى به سمتش
ــان و همه  اما من به عنوان يكى از دوستداران هنر ايش
هنرمندان سرزمينم، واقعا نمى دانم، براى يك هنرمند 
ــد روز فكر  ــار بايد كرد. چن ــگ و ناخوش، چه ك دلتن
ــه مى توان ذره اى از  كردم، از خودم مى پرسيدم چگون
رنج ناخوشى و تنهايى بزرگ ايشان را كم كرد كه آخر 
هم به نتيجه نرسيدم، بنابراين به اين وسيله مى خواهم 
ــدان جان، به ويژه همكاران خانه سينما، خانه  از هنرمن
ــه راهى را  ــون، بپرسم، شما چ ــر، راديو و تلويزي تئات
پيشنهاد مى كنيد، البته كه اين پيشنهاد خلاقانه شما 
ــدون پاداش نخواهد بود، كه من نذركرده ام، به هركه  ب
ــار موثرى در اين باره ارايه كند، به عنوان پاداش به  راهك

صداى بلند به او بگويم: 
درود به رندى كه چون پياله گرفت   
نخست ياد حريفان خسته جان افتاد 

پارچه فروش عاشق

 محمد صالح علا

 پيشنهاد فردا

رازهاى يك رمال
ــت  اس ــر  پ ــان  دوروبرم  
ــانى  ــال و فالگير. نش از رم
ــده را  ــن و پول گمش ماشي
به ما مى دهند و بخت يكى 
ــاز مى كنند، مژده  ديگر را ب
مى دهند كه خيلى زود پول 
هنگفتى به ما مى رسد و به 
ــدار مى دهند كه از يك نفر بدخواه، كه  ديگرى هش
خيلى هم به او نزديك است، برحذر باشند. بسيارى 
از مجلات هم فال ما را مى گيرند، آن هم نه شانسى 
ــاب و بر  ــاب و كت ــى، بلكه از روى حس و االله بختك
اساس تاريخ و ماه تولدمان. در اين ميان اما ماهنامه 
ــرده تا با همه انواع خرافات  نجوم عزمش را جزم ك
ــا (كه بهترين نمونه اش همين رمالى و  و شبه علم ه
ــت)، مبارزه كند. آخرين شماره نجوم  طالع بينى اس
(239ويژه تير93) هم به اين موضوع اختصاص دارد. 
دكتر رضا منصورى در سرمقاله از «علم و شبه علم» 
گفته و محمدجواد ترابى (سردبير) به جنگ «عليه 
ــه. اين مجله در هر شماره يك  كاسبان نادانى» رفت
بخش ويژه هم دارد به نام ژرفا. ژرفاى اين شماره را 
به «رازهاى يك رمال» اختصاص داده اند. «طالع بينى 
ــذر زمان»، «آيا طالع بينى علمى است؟»، «سعد  در گ
ــاه» از ديگر مطالب اين  ــس ذهن» و «فريب م و نح
ــه و با قيمت  ــن مجله در 68صفح ــش است. اي بخ

هفت هزارتومان عرضه شده است. 

 سعيد برآبادى

ــان خوش ظاهر و اتوكشيده و  تروتميز  «درون هر انس
ــى و  ــه متمدنانه رفتار مى كند، ميمون وحش امروزى ك
شرورى نهفته است كه بالا و پايين مى پرد و جيغ مى كشد 

و بر سينه مى كوبد و چنگ مى اندازد.» 
ــوف بزرگى گفته كه اسمش يادم  اين جمله را فيلس
ــت و حتى اگر اسمش به ياد بيايد هم چندان مهم  نيس
ــن جمله را نگفته باشد. اما  ــت و شايد هم اصلا او اي نيس
ــاره ميمون ها»، چه  ــال سازندگان «سپيده دم سي به هرح
فيلسوف باشند و چه نباشند، چنين مضمون ميمونى را 

در پس ذهنشان داشته اند كه 
170ميليون دلار پول بى زبان 
ــى با اين عنوان  را براى فيلم
ــد. از آن طرف،  ــرج كرده ان خ
ــه با اين  ــى هم ك تماشاگران
ــت خودشان را به سالن  سرع
ــوز سه روز  ــد تا هن رسانده ان
نشده، بيش از 70ميليون دلار 
به پاى اين ميمون ها بريزند، 
ــد.  ــوب گرفته ان را خ ــام  پي
ــده دم سياره  پيام فيلم «سپي

ــاردى در سراسر جهان  ــا» براى مخاطبان ميلي ميمون ه
ــلا «با سويه ميمونى خود  ــه فراتر از اين است كه مث البت
آشنا شويم»، بلكه بيشتر به اين سمت مى رود كه «چگونه 
ــون درون خويش را مهار كنيم» و موضوعى كه اين  ميم
ــث داغ اكثر فيلم هاى پرفروش  فيلم مطرح مى كند، بح
ــر است. اينطور كه پيداست، مهار  هفته ها و ماه هاى اخي
نيروهاى وحشى نهفته در طبيعت انسان و جامعه انسانى 
ــازهايى شده كه  ــترك نويسنده ها و فيلمس دغدغه مش
فيلم هايى از قبيل «گودزيلا»، «دگرگون شونده ها» (كه اين 
ــازار آمده و پرفروش شده)،  روزها چهارمين فيلمش به ب
ــمت دوم «راهنماى تربيت اژدها» يا حتى فيلم هايى  قس
ــل «22 خيابان جامپ» يا «باز هم مثل يك مرد رفتار  مث

ــه در رده آثار علمى-تخيلى نمى گنجند، روانه  كن» را ك
ــد. آزادشدن نيروهاى نهفته در درون  پرده سينما كرده ان
انسان ها و جامعه بشرى در اغلب اين فيلم ها اول از همه 
ــان مى دهد و بعد به سمت  سويه ناخوشايند خود را نش
مهارشدن مى رود و فايده اش براى آدميان آشكار مى شود، 
ــا «سپيده دم سياره ميمون ها» حتى به خودش زحمت  ام
نمى دهد تا كام تماشاگران پرشمارش را با اين دلخوشى ها 
ــى رود، تماشاگران  ــن كند. هرچه داستان جلوتر م شيري
بيشتر متوجه مى شوند كه سيطره ميمون ها ريشه دارتر از 
آن است كه ابتدا تصور مى كردند؛ و اين واقعيت ناخوشايند 
ــبت به دهه هاى 1960 و  هم خودنمايى مى كند كه نس
ــاره ميمون ها» روانه پرده   1970 كه اولين مجموعه «سي
نقره اى شد، چيز زيادى تغيير نكرده است. اگر هم تفاوتى 
وجود دارد، به پيشرفت فنى و پيدايش فناورى هايى مثل 
مى شود  مربوط  موشن كپچر 
ــتر فيلمسازان  و تسلط بيش
ــا و البته بر  ــر اين فناورى ه ب
تكنيك هاى داستان پردازى، و 
الا بشر همان است كه پيش 
ــود. «سپيده دم  ــن هم ب از اي
ــبت به  سياره ميمون ها» نس
اين روزها  پرفروش هاى  ساير 
مزيت هايى دارد كه آن را فراتر 
ــند  ــك اثر صرفا عامه پس از ي
كرده است. فيلم بيشتر از آنكه 
بخواهد به اكشن و تعقيب و گريز متكى باشد بر لايه هاى 
ــد و تماشاگر را  ــناختى خود تكيه مى زن عميق تر روانش
روياروى پرسش ها و چالش هايى در مورد زندگى اجتماعى، 
ــاد، درك متقابل، غريزه  ــدازه اعتم ــى، حد و ان تكثرگراي
ــونت ناشى از ترس و نااميدى و سوء تفاهم  ويرانگرى، خش
ــريع كننده اسلحه گرم در فوران خشونت قرار  و نقش تس
مى دهد. نكته مهم در مورد «سپيده دم سياره ميمون ها» اين 
است كه فيلم از جنبه هاى بصرى و زيبايى ها و ظرافت هاى 
ــده و براى به دست آوردن دل اين  دراماتيك هم غافل نمان
تماشاگران پرتعداد، همه چيز را به مضمون و محتوا واگذار 
نكرده است. چه مى شود كرد، ميمون هرچه زشت تر باشد، 

لاجرم ادا و اطوارش هم بيشتر است. 

 درون خويش را تربيت كنيم

 ساسان گلفر

 راهنماى سفر مجانى به كهكشان

 امين منتظرى


